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  مقدمه

تشكيل  ،ايراني از دوران هندوايراني تا استقرار در سرزمين ايران و درنهايتاقوام 
اساطير آنان نيز دستخوش  ،رو اين اند؛ از شهرها، سرنوشت پرفراز و فرودي داشته

اين تغييرات، كه هم در شرايط اجتماعي و هم در . تحولات شگرفي شده است
به تغيير مفاهيم ديني شود،  ديده مي) كشاورزي و دامپروري(هاي توليدي  شيوه

دين يكي از ابزارهاي انسان براي سازگاري با شرايط  چراكه ؛انجاميده است
بخشي از دين زردشتي و ميراث كهن ادبي  كهزردشتي  هاي هرطواس. استجديد 

ينشي و فكري زردشتي را با ساختار روايي خود، نظام ب ند،ستهو فكري ايرانيان 
  .ندا زردشتي روزگاران گذشته القا كرده -به جامعة ايراني

جم، يمه ( »ييم« ها اسطوره در هاي جنجالي و چندوجهي يكي از شخصيت
كه اين روايات از  است در مورد او روايات مختلفي گفته شده. است) ودايي

شروع و  يمهبودن  رايي و ايزداز ناميو  ندا وداها تا متون پهلوي، بسيار تحول يافته
ساز ايراني است كه با   او قهرمان تمدن. اند شدهبه ماجراي گناهكاري او ختم 
نظران يمه را نخستين انسان  بسياري از صاحب. پاياني شوم، فرهّ از او گرفته شد

در ممكن است يمه با نخستين انسان  ،بنابراين ؛دانند در اساطير هندوايراني مي
تر هندوايراني است، ارتباطي ويژه  دار اساطير كهن دشتي كه ميراثاساطير زر
  : است ها پرسش اين گويي به به دنبال پاسخ پژوهش پيش رو .داشته باشد

  ؟ وجود داردبودن يمه  انسان نخستين ي برايدلايلدليل يا چه . 1
ي باق) مرتن گيه(عنوان نخستين انسان، چه ميراثي براي كيومرث  از يمه، به. 2

  مانده است؟ 
  ؟ ه استچرا نقش جم از نخستين انسان به پادشاه آرماني ايران تغيير يافت. 3
   ؟ه استشدكيومرث با شرايط جديد منطبق تصوير چگونه . 4
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 ،، جم و كيومرثاي دو شخصيت اسطوره برخي تغييرات ايم بدين منظور كوشيده
معه بر روند اين و تأثير تحولات اجتماعي و اقتصادي جانماييم را تشريح 

  . را بررسي كنيمتغييرات 
 ودا ريگترين روايات اساطيري زردشتي و  اين پژوهش بايد مستند به كهن

اي جم و كيومرث  در بين اساطير زردشتي، براي يافتن دو چهرة اسطوره. باشد
رسيد و در ميان روايات پهلوي، به  اوستا خردهشروع كرد و به  گاهانبايد از 
از بين  .كرد هعاجرم هاي زادسپرم وزيدگيو  مينوي خرد، رددينك، بندهش
نمونة نخستين انسان و در كتاب  سن كريستننظران گذشته، آرتور  صاحب

دان پيش از خود را هاي انديشمن گفته ،اي ايرانيان نخستين شهريار در تاريخ افسانه
 در، بويس طلوع و غروب زردشتيگريزنر در كتاب  بيان كرده است؛ همچنين

مطالبي را دربارة اين دو چهره آثارش برخي از و بهار در  تاريخ كيش زردشت
  .اند كرده بيان

  

  قش آنها در اساطير و جامعه دينيها و ن نخستين

هاي ايراني كه ميراث مشترك هندوايرانيان و فراتر از آن هندواروپاييان  اسطوره
يراني، سه دوره را همچون سه مرحلة زبان ا )6: 1382پور  اسماعيل( ند،سته

  :اند گذرانده
  اساطير گاهاني  :دوران كهن. 1
  مانوي - اساطير پهلوي :دوران ميانه. 2
فارسي و عربي  هاي تاريخها و  اساطير ايراني بعد از اسلام كه در شاهنامه. 3

 پور ؛ اسماعيل40: 1376بهار ( .ترين دوران اساطير ايراني هستند جديدموجود است، 
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ها بنا به شرايط و تحولات اجتماعي و  اين دوره درساطير ايراني ا )6-7: 1382
  .اند فرهنگي، تغيير و تحول يافته

از . دهند تشكيل مي بخش چشمگيري از اساطير را ها و روايات آفرينش اسطوره
ها، اسطورة آفرينش انسان از اهميت بسياري برخوردار است؛  ميان اين اسطوره

تئوريك يا باورگونة دين بدانيم و دين را براي انسان چراكه اگر اساطير را جنبة 
اي براي تمام كردارها و امور روزمره به شمار آوريم،  عصر باستان، الگو و برنامه

آنگاه به قول الياده، ارزشمندي اين امور به تكرار و تقليد از كردار آغازين خواهد 
) 36: 1384الياده ( .داده بودبود؛ كرداري كه ايزد يا پهلواني در ابتداي زمان انجام 

خيزد تا آن  الگويي مثالي برمي وجوي گويي انسان باستان براي هر عملي به جست
  ) 49: همان(. را معنادار كند

انسان زردشتي از اين . يافت ها نخستين توان در بسياري از اين الگوها را مي
ريزي  يش طرحاو براي داشتن جهاني كه آيين زردشتي برا. قاعده مستثنا نيست

 ،به گفتة الياده. كند نگرد و مطابق با آنها رفتار مي كرده است، به اين الگوها مي
آفرينش كيهان، الگو و نمونة هر نوع كار و عمل است؛ نه فقط بدين جهت كه «

آرمان در موقعيت و حالت خلاق و نيز  1صورت نوعي ،كيهان در عين حال
در  ،كيهان صنع الهي است و بنابراينرو كه  اين هرگونه خلق است، بلكه از

يافتن و شناختن اين  ،رو از اين )41: 1386(؛ »ساختارش نيز متبرك و مقدس است
نخستين انسان براي شناخت دين و آيين زردشتي اهميت بسياري دارد؛ چراكه 

، جايي شبيه به يك نقطة مركزي را در 2زايي آفرينش انسان، نسخه بدلي از كيهان
كه اساطير ايراني ميراث اساطير آريايي است، براي  آنجا از. است جهان گرفته

هاي مشترك بازگشت و آنها را بررسي  انسان بايد به ريشه نخستينشناخت تحول 

                                                        

1. Archetype   2. Cosmogony 
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، آفرينش كيومرث در زمان و مكاني مقدس ما را به اهميت بر اين علاوه  ؛كرد
رهنمون  شناسي دين زردشت ويژه نخستين انسان در هستي نقش انسان، به

شناسي زردشتي آن است  علل اهميت نخستين انسان در هستيجمله از. سازد مي
فصل : بندهش :ك.براي مثال ر(است؛ كه وي لشكر اهورامزدا در نبرد با اهريمن 

كامل باشد تا بر  ها ويژگي همه اظحل هبنخستين انسان بايد  ،بنابراين )چهارم و هشتم
  . الگوي تمام آدميان قرار گيرداهريمن پيروز شود و نيز سرمشق و 

  

  مرتن يا كيومرث هاي مكتوب از يمه، يم، جم و گيه روايت

در روايات ديني مكتوب، از جم و كيومرث دو شخصيت اساطيري درباره آنچه 
يمه در : به اين شرح است ،صورت مختصر به ،است وداها تا متون پهلوي، آمده

خواهرش، يمي، . مرگان، است بي فرزند ويوسون و سرنيو، دو تن از ودا ريگ
حاكم خود  راه او راه مرگ و) 344-339: 1372جلالي نائيني ( .ستا زوج وابستة او

در متون ) 276و  125: 1372جلالي نائيني ؛  82-81: 2001مولر ( .سراي مرگ است
ايراني، ويونگهان پدر او و نخستين افشرندة هوم است كه به پاداش اين عمل، 

ينوي خرد م( .مرگ است جم ابتدا بي) 159: 1بخش ، 1340يسنا ( .شود جم متولد مي
: 1385؛ دادگي 132: 1385مينوي خرد (او درخشان و صاحب نگاه روشن  )132: 1385

و  148: 2، ج1347ها  ؛ يشت159: 1بخش ، 1340 يسنا( .و دارندة رمة خوب است) 89
دادگي ( .ندوش ميمتولد  از ازدواج او با جمك، اسفيان و زريشم )379: 1ج؛ 336

و شهرياري را به جاي  اردنخستين همپرسگي را با اهورامزدا دوي  )149: 1385
) 153 :37، ج2009 متون پهلوي؛ 666-665: 1386 ونديداد( ،دين بهي پذيرفته است

؛ دادگي 160: 1بخش، 1340يسنا ( استآفتي  مرگي و بي شهريار دوران طلايي بي
 .بار زمين را گسترش داده است سه و) 45: 1385خرد ؛ مينوي 137-138: 1385
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جم از سه آتش ياري ) 10-9: 47، ج2001 متون پهلوي؛  666 -665: 1386 ونديداد(
و آن را  پذيرد ميبندي مردمان را در چهار گروه  و طبقه) 91: 1385دادگي ( جويد مي

؛ 31: همان( شود ميبر ديوان چيره  )10-9: 47ج، 2001 متون پهلوي( ،دده ميگسترش 
مأمور  ورو در پي خبر زمستان ملكوسان، به احداث ) 318: 1383سن  كريستن

 9-10: 47ج، 2001 متون پهلوي؛ 69 و 45: 1385؛ مينوي خرد 670: 1386 ونديداد( .دوش مي
  ) 137: 1385دادگي  ؛108و 

 گناهاني چون. دربارة گناهكاري جم در پايان كار او چندين روايت وجود دارد
خوراندن گوشت ) 276و  125: 1372جلالي نائيني ( ،يمي ،زناشويي وي با خواهرش

اش  و ناسپاسي )336: 2، ج1347ها  يشت( ،دروغگويي او) 143: 1385ها  گات( ،به مردم
د كه فرهّ از او جدا شود و وش ميباعث  )66: 1385مينوي خرد ( به اهورامزدانسبت 

با توجه به متون ايراني،  )13-10: 47، ج2001 متون پهلوي(. به سه نفر ديگر برسد
؛ 212 :37، ج2009متون پهلوي ( .دكش ميفرهّ را  سرانجام ضحاك انيراني، جم بي

  )139: 1385دادگي 
لقب او گيه به . مرتن نيست كيومرث يا گيهنامي از  كهن ونديدادو  گاهاندر 

؛ 104: 2بخش، 1340سنا ي(زندة ميرا ، )104: 2بخش، 1340يسنا (معناي زنده، زندگي 
. و ديگر صفت او گلشاه است) 3نقل از دينكرد  ،27 -26: 1383سن  كريستن

نياي ايرانيان و نخستين  ،)65: 2537ويسپرد (او نخستين انسان  )26: 1383سن  كريستن(
ازدواج  كيومرث حاصل) 78: 1بخش، 1340يسنا (. دهنده به اهورامزدا است گوش

و آفرينش او از ) 6: 47، ج2001متون پهلوي ؛ 41: 1385گي داد(آسمان و زمين است 
؛ 89: 1385دادگي (خورشيدگون  )42: 1385دادگي ( .كشد دي تا اسفندماه طول مي

 ،، درازا و پهناي او برابر و درواقع)42: 1385دادگي (، سپيدچشم )37: 1385زاداسپرم 
او ماهيت دين  دين زردشت ماهيت او و )42-41: 1385دادگي ( .استوش  نطفه

پس از آنكه ديو مرگ بر او حمله ) 232 :37، ج2009متون پهلوي ( .زردشت است
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؛ زاداسپرم 66: 1385دادگي ( .ديآ ميگونه فلز پديد  هشتيا  هفتد، از بدنش نك مي
و  دارد مياش را ايزد نريوسنگ بر سوم نطفهدو) 44: 1385؛ مينوي خرد 49: 1385
: 1385دادگي ( .رددا مي سال در خود نگاه و چهل يردگ ميسوم آن را سپندارمذ  يك
انه برگ يك ستون مهلي و مهلي پس از آن، ريباسي پانزده )50: 1385؛ زاداسپرم 66

ند شو مي تبديل به انسان ،بعد از مدتي كه آورد سر از خاك برمي) مشي و مشيانه(
 ،و به اين ترتيب) 6: 47، ج2001متون پهلوي ؛  50: 1385؛ زاداسپرم 81: 1385دادگي (

نابودي آفرينش اهورامزدا  درخورد و  مياهريمن از اين آفريدة اهورامزدا شكست 
  . گردد بهره مي بي

هاي مربوط به او را در آثار  و روايتاگر بخواهيم چهرة اصلي يمه، ييم يا جم 
ج به سه دورة ودايي، اوستايي و پهلوي مقايسه كنيم، به اين نتاي مورد نظر با توجه

  :رسيم مي
در  ويژه بهدر تمام سه دوره وجود دارند؛ ) ييم و جم(پدر و مادر استثنايي يمه . 1

   ؛دو دورة اول كه ناميرا هستند
كته و اين ناست از جفت او، خواهرش، در متون ودايي و پهلوي نام برده شده . 2
  ؛)خويدودس(بوده است ) جم(شانگر آن است كه وي از دوران كهن با يمه ن

و ناميرا كردن مردمان و ديگر موجودات در  او در همه متون ناميراييصفت . 3
البته يمه در دورة ودايي ايزد جهان  ؛شود هاي دوم و سوم مشاهده مي دوره

  ؛مردگان است
  ؛شود ورجمكرد حاصل دوران زردشتي است؛ چراكه در وداها ديده نمي. 4
  ؛شود گسترش زمين در هر دو دورة زردشتي مشاهده مي. 5
 هاي گذاري برخي امور در هر سه دوره به شكل و بنيان ،آموزگاري، هدايتگري. 6

  ؛شود متفاوت ديده مي
  .هم متفاوت است ، اما نوع آن باشود ديده ميگناه او در هر سه دوره  .7
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  بودن يمه دلايل نخستين انسان

توان  مي هايي را اي يمه و جم، نشانه شخصيت اسطوره مربوط به در ميان روايات
تر و يا به عبارت بهتر، در  در روايات كهن) يمه(كند جم  يافت كه اثبات مي

اين . اساطير دوران هندوايراني، نقش و جايگاه نخستين انسان را داشته است
  :بندي كرد گونه دسته توان اين را مي ها نشانه

خواند  مي ، ماندالاي دهم، سرود دهم يمي، يمه را به زناشويي خودودا ريگدر . 1
ند؛ ك ميذكر و علت آن را نيافتن شوهر و احتمال خالي شدن زمين از سكنه 

  . ندهست  جهاندر  هاي ساكن گويي آنها تنها انسان
 ويوسونت پدر وي. هاي طبيعت و يا خدايان طبيعت است از پديده يمهنژاد . 2

 سن جز الدنبرگ، كريستننظران پيش از  تمام صاحب. سرنيواست و مادرش 
سن،  كريستنبه نظر ) 343: 1383سن  كريستن( .دانند ويوسونت را خداي خورشيد مي

جمشيد  ،رو از اين ؛دانستند تمام آرياييان نخستين انسان را پسر خورشيد مي
؛ زنر  314: 1964لوئيس  :ك.؛ ر343: 1383سن  كريستن( .نگاهي خورشيدگونه دارد

كه همواره براي  داردلقبي  د، يمهش گفتهطور كه پيش از اين  همان) 194: 1384
 همانند جايگاهدر هند  اويعني درخشان و جايگاه  ،رود كار مي خورشيد به

است  او دوست اگني. شود ايزد تلقي مي خدا و ، يمه اغلبودادر  .خورشيد است
اين نكته كه جم ) 313: 1964لوئيس ( .شود و گاهي اوقات با او يكسان پنداشته مي

دهد وي در  تواند يكي از دلايلي باشد كه نشان مي است، مي از نسل خدايان
نخستين انسان بوده است و البته گويي اين ويژگي را همچون ميراثي به  ،گذشته

كه يمه از نسل  نشانهاين . كرده استنخستين انسان اساطير دوران زردشتي منتقل 
  .دشو مي ديدههاي طبيعي و يا ايزدان است، در كيومرث هم  پديده

تر  تواند نشانگر نقش كهن اقليم جهان مي نقش جم به عنوان نخستين شاه هفت. 3
ها نيز از كه آن(سن به منابع جديدتري  كريستن. يعني نخستين انسان باشد، او
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و آغاز جهان را همراه با است استناد كرده ) اند تر استفاده كرده روايات بسيار كهن
وي معتقد است كه جم نقش  )332: 1383سن  تنكريس( .داند آغاز فرمانروايي جم مي

 :ك.ر( )1(.اه اولين را به هوشنگ داده استنخستين انسان را به كيومرث و نقش ش
  )195: 1384؛ زنر 344: 1383سن  كريستن

مقايسة روايات اوستايي و  ضمناو . داند دارمستتر نيز جم را نخستين انسان مي
آغاز پادشاهي جمشيد  باتاريخ جهان  د كهرس به اين نتيجه ميپهلوي با يكديگر، 

، بلكه نخستين نه تنها در اصل نخستين شاه ايرانجم  ،به اين ترتيب. شده است
 ؛ به اين معني كه ايرانيان در آغاز، جمشيد را نخستين انسان واستبشر ايراني 

هاي جديدتر دربارة  دانستند، ولي بعدها با افزوده شدن داستان مي نخستين شاه
 .هاي ملي، جمشيد به دوران بعد انتقال يافت به داستان) كيومرث(ستين بشر نخ

  ) 329: 1383سن  كريستن :ك.؛ نيز ر442: 1379صفا (
؛ نيز 441: 1379صفا ( .واژة ييم اوستايي و يمه سانسكريت به معناي همزاد است. 4
 ،ميي ،با خواهرش يمه) زوجيت و گاه همراهي(جفت بودن ) 97: 1384زنر  :ك.ر

. ماند در مشي و مشيانه نيز باقي مي) نظران طبق نظر برخي از صاحب(بعدها 
نامي از مشي و مشيانه يا هر لفظي نزديك  اوستا در) 334: 1383سن  كريستن :ك.ر(

هاي خوارزمي اين دو واژه را  صورت بيروني. ه نشده استبه اين دو اسم برد
و آن را به ) 12-11: همان(كند  ذكر ميكه معادل مرد فارسي است،  »مردانه«و  »مرد«

به وجه اشتراك  »مرتن گيه« در »مرتّن«البته ) 334: همان( ؛داند معناي ميرا مي
است كه ايرانيان  معتقدسن  كريستنهمچنين  ؛كند يعني ميرايي اشاره مي ،ها انسان

 ؛ندا پس از جدا شدن از اقوام آريايي، اين نام را بر نخستين انسان نرينه نهاده
علاوه بر  ؛ندهست اين دو شخصيت حاصل دوران جديد ،به عبارت بهتر) همان(

هاي  نامصاحب دو فرزند به ) 149: 1385دادگي ( بندهشاين، جم و جمك در 
مرد و دومي به معناي زن اي زرشام هستند كه اولي به معن اسفيان و زيانك ميرگ
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خود گواهي بر انسان است؛ يعني اسم ذات انسان، نرينه و مادينه است كه 
صفا بر اين باور است كه براي نخستين جفت . نخستين بودن جم و جمك است

انتخاب ) پذيريعني فنا(به نام مشيگ  جديدتريواژة  »همزاد«به جاي واژة  ،بشر
؛ يعني نقش ه استشمار رفت پهلوانان ايراني بهجمله ، ييم ازشده و بعد از آن

بسياري از  ه است؛ هرچندز دست دادهمزادي و نخستين بودن خود را ا
به اين ترتيب، اثر . است همشخصات نخستين بشر بودن خود را حفظ كرد

صفا ( .و از او جز نامي باقي نمانده است هاز ميان رفت ،تدريج داستاني ييمگ به
1379 :442-443( 

گزيند، خداي جهان مردگان  ميدر اساطير ودايي، مرگ را بربار  نخستينيمه . 5
نظران اين امر را گواه  برخي از صاحب. دهد شود و مرگ را به مردمان نشان مي مي

و برخي ديگر آن را شاهدي بر نخستين شاه ) 327: همان( اونخستين انسان بودن 
هاي  بايد در نظر داشت كه بسياري از شخصيت )60: 1386موله ( .دانند بودن او مي

در  ميرند؛ مثلاً هستند كه مي اساطيري هم نخستين انسان و هم اولين فردي
بار با مرگ خود يا  اساطير ايراني، كيومرث هم نخستين انسان است و هم نخستين

نام  ،؛ به علاوهشود باعث پيدايش فلزات و ديگر مردمان مي ،سپردن تن به اهريمن
  .دارد خود مفهوم ميرايي را در بر كيومرث

است؛  ييم يا جم ناميرا .گري استنشانه دي ناميرا بودن اولية نخستين انسان. 6
 ،ديگربه عبارت  )2(.تواند جاودانگي ببخشد مي ،ستا كسي كه ناميرا زيرا فقط

كند  اينكه دوران جم دوران جاودانگي آدميان است، به ناميرايي اولية او اشاره مي
ناميرايي كه  ،به اين ترتيب. گردد و اين ناميرايي به نخستين انسان بودن وي بازمي

به انسان نخستين كه از نسل خدايان است،  است،يژگي و صفت خدايان و
هاي ميراي پس از  كه وي الگوي انسانگزيند؛ چرا رسد و البته او مرگ را برمي مي

البته ناميرا بودن جم، او را  ؛دهد پس به سرنوشت محتوم آدمي تن مي؛ خود است
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هم ارتباط وي با سرزمين كند و آن  با سند ديگري از نخستين بودن وي مرتبط مي
  . بختان در دوران طلايي است نيك

در اساطير بسياري از ملل، مثل  .استدوران طلايي  جم با ارتباطسند ديگر . 7
نخستين انسان در سرزمين بهشتي و به دور از مرگ و زوال و  ،اقوام سامي

زمين اش از اين سر گناه و اشتباه او باعث جدايي اما ،كند نابودي زندگي مي
در . كند يمة هندي نيز در سرزمين بهشتي در كنار ورونا زندگي مي. شود مي

در بهشت ابتدا  آدم و حوايعني  ،نخستين زوج بشري ،اساطير اقوام سامي
كتاب  :ك.ر( .بعدها به خاطر گناه از آنجا رانده شده، به زمين آمدند وزيستند  مي

بختان خود شاهدي  ا سرزمين نيكارتباط يمه و جم ب )3مقدس، سفر پيدايش، بخش 
گناه . نخستين انسان بوده است ،اين است كه وي در اساطير دوران گذشته بر

گويي پايان يك دوره براي گذر به دوراني جديد است؛ ) جم(نخستين انسان 
  .اي متفاوت از دورة قبل دوره

ه در ك يمه اولين كسي است. آغازگر برخي امور است نخستين انسان معمولاً. 8
نيز جم گناهكار  دو سيدر اهنودگات . گزيند ميميان ناميرايان مرگ را بر

بار خوردن گوشت را به آدميان  شود كه براي نخستين آموزگاري بد شمرده مي
براي آدميان بوده  ، الگوييدارمستترطبق نظر جم كه  ،رو از اين ؛آموخته است

. شود رزنش زردشت واقع ميمورد خطاب و س) 297: 1383سن  كريستن :ك.ر(است، 
 1پل چينودكنندة آن است، ساخت  هاي ديگري كه نخستين انسان شروع از نمونه

كه (اين پل را جم بنا كرد كه معادل عمل يمه هندي . است) به معناي پل چيننده(
  )122: 1386كلنز (. است) گشايشگر راه مردگان بود

 بندي دستهطبقاتي  درمردم را او . گذار طبقات اجتماعي است جم در ايران پايه
جم از سه ) 9: 47، ج2001متون پهلوي ( .داينم ميد و كار را بين آنان تقسيم كن مي

                                                        

1. Cinuuatō pərətu 
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دادگي  :ك.ر(؛ گيرد بسيار كمك مي ،آتش مقدس كه يادآور سه طبقة اجتماعي است
ياري، پادشاهي و  دين(هاي وي  البته بايد ذكر شود كه ويژگي) 91: 1385

هم  جميسنا، هات نهم نيز در  .استاين سه طبقه ابق با مطنيز ) جنگاوري
او پسر ويونگهان است كه در آنجا . نخستين انسان است و هم نخستين شهريار

  .بار هوم را براي جهان مادي فشرد و جم به پاداش آن متولد شد نخستين
و ) 153: 37، ج2009 متون پهلوي(، دينكرد هشتمتر مثل  در متون و روايات كهن. 9

د و دين كن ميبار با جم همپرسگي  ، اهورامزدا نخستين)665- 667: 1388( ونديداد
اي از اساطير  اين نخستين همپرسگي كه بازمانده. داينم ميرا به وي عرضه 

بار با اهورامزدا  جم اول. ، دليلي محكم براي نخستين بودن وي استاستتر  كهن
اين همان هدف . اهريمن بجنگدكند تا دين را دريافت كند و با  گو ميو گفت

آفرينش انسان در دين زردشتي است؛ يعني تشكيل ارتش خدا براي مبارزة با 
 .اهريمن

هاي  ، خداي پيمان، سالار چراگاه1ميثره .جم بسيار به ايزد مهر شباهت دارد. 10
او هستي خوب، خانة خوب، جان خوب، نام نيك، دانايي و خوشي . فراخ است

هدايت  گروثمانكنندگان را به  ، را اداره و ستايشاشه درست، او نظم. بخشد مي
او از بالاي كوهستان هرا و از پيش خورشيد . كيفر وي بسيار سخت است. كند مي

- 353: 1386اوستا  :ك.ر(. هزار چشم است هميشه بيدار و هزارگوش و ده. آيد برمي
388(  

دي با ورونا همنشين هاي پادشاهي است؛ او مثل يمة هن مهر نيز داراي ويژگي
دو با خورشيد مرتبط سلحشور و حامي كشاورزان است و هر است، مثل جم

هاي ديگر همگي حكايت از  و بسياري شباهت هاي مشترك اين ويژگي. ندهست
بسياري . ترين ايزدان زردشتي دارد يكي از مهم ااي ما ب همانندي قهرمان اسطوره
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  313/ ...ومرثيتا ك مهياز  انسان نيعلتّ تحولات نخست يبررســـــــــــ  95 بهار ـ 42 ش ـ 12 س

مهر را ) 196: 1384(دانند و يا مثل زنر  مينظران، جم را جلوة زميني مهر  حباز صا
 ؛ها نمايانگر كامل بودن جم است اين شباهت ،در هر حال. دانند همزاد جم مي

گفتيم كه انسان . آيد به نخستين بودن ابتدايي يمه اشاره دارد به نظر مي چنينهم
نخستين از نسل ايزدان است و بسيار به آنان شباهت دارد و چون الگوي ديگر 

شباهت جم به ايزد مهر، برجستگي خاصي . ترين باشد بايد كامل ،ستا ها نسانا
تواند سندي باشد از  نيز مي ؛ علاوه بر اين، اين نكتهبخشد به اين شخصيت مي

  .هايي دور كه او نخستين انسان و نخستين شهريار بود گذشته
  

  ميراث يمه براي كيومرث

قدر ارتباط  نخستين و نخستين انسان آنرسد بين نقش شاه  به نظر مي ،طور كلي به
هاي  در دوره ،هاي هريك از اين دو وجود دارد كه گاه برخي از ويژگي تنگاتنگي

گاه دوباره به جاي اول خود  ،و در برخي از متون فتهمتفاوت به يكديگر انتقال يا
يازدهمين دليل براي آنكه جم نخستين انسان بوده،  ،به اين ترتيب. اند شتهبازگ

هاي كيومرث و  شباهت ،ميراثي است كه به كيومرث رسيده و يا به عبارت بهتر
  فردوسي به شاهنامةآغاز  كيومرث، انسان نخستين اساطير زردشتي، در. جم است

نمونة انسان و يا حتي انسان نخستين باشد، نخستين كدخداي  جاي آنكه پيش
سال زندگي كند  نكه سيجاي آ  او در آنجا به. پرورد جهان است و مردم را مي

به و  )7: 1386فردوسي  :ك.ر(كند  سال پادشاهي مي سي ،)طبق اساطير زردشتي(
يا (نظر دارمستتر كه آغاز تاريخ جهان را در اساطير ايراني  دربارهبايد  همين دليل،

بسا دارمستتر  چه )442: 1379صفا ( .داند، تأمل كرد از پادشاهي جمشيد مي) آريايي
باط ويژه نقش نخستين انسان و نخستين شاه تأكيد دارد؛ انساني كه به نيز به ارت
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شود و اين دو نقش  سبب نخستين بودن خود فرمانرواي نخستين جهان نيز مي
  . جا شوند توانند جابه مي

شويم  رو مي با كيومرثي روبههشتادوپنج تا هشتادوهفت،  بندهاي 1اوگمديچادر 
و تباهي  ،هان را از مرگ و پيري، گرسنگيهزار سال ج كه شاه كوه است و سي

 .دهد انجام به مرگ تن ميگريزد و سر او نيز از مرگ نمي. دده نجات مي
كيومرث بسيار شبيه جم است كه طي چند  ،در اين اثر )40-39: 1383سن  كريستن(

كه كيومرث بر  نكتهدرباره اين . رهاند جهان را از تباهي و زوال مي ،هزارسال
اي  به دورهمتعلق است كه  عقيده، دارمستتر بر اين است خانه داشته بالاي كوهي

: 1964لوئيس ( .شود نخستين انسان در كوه ابرها متولد شده بود كه گفته مي است
 ،كند ست و به ايزدان قرباني اهدا ميا ها ها  نيز جم بر فراز كوه يشتدر ) 298

ديگر بر نخستين بودن وي  تواند شاهدي اين خود مي .گويي در آنجا مسكن دارد
دوران كيومرث سخن  در مرگي هزار سال بي نيز از سه دينكرد هشتمدر . باشد

  .مرگي جم باشد تواند يادآور دوران بي كه مي گفته شده است
، كيومرث و ييم را دو تن از جاودانان و وششم سيفصل  در دادستان دينيگ

يك از مرگ رهايي  اما هيچ) 221: 1336سن  كريستن( ،كند مرگان معرفي مي بي
ايزدي ـ   با وجود اينكه كيومرث از نسل خدايان است و موجودي نيمه. ندا هنداشت

 به معني مرتّن گيه(ست، او ا گونه كه از نامش پيدا رود، همان انساني به شمار مي
 رود كه گزيند و به راهي مي يمه نيز مرگ را برمي. ستا ميرا )زندگي/ زنده

آرزوي ديرينة انسان براي جاودانگي و  با وجودگويي . ها باشد انانس راهنماي
  . داند كه سرنوشت محتوم وي مرگ است خوبي مي پرهيز از مرگ، به

هر . ميان دو شخصيت جم و كيومرث وجود دارد، شباهت ديگري از نظر ظاهر
از ديگر مواردي كه بين آنان . هستند  دو بسيار درخشان، سفيد و خورشيدسان

                                                        

1. Aogemadaēcā 
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دو تحت تأثير ايزدان هستند؛ يكي  آن است كه هر ،هت بسياري ايجاد كردهشبا
زمان و . هستنداين دو بسيار شبيه خدايان و از نسل آنان . اهورامزدا و ديگري مهر

 در فردوسي. مكان مقدس آفرينش كيومرث دلالت بر كامل بودن وي دارد
ز ماه فروردين نخستين روز ا در ، نشستن كيومرث بر تخت شاهي راشاهنامه

  .نشيند داند؛ يعني همان روزي كه جمشيد بر تخت شهرياري مي مي
هر  در ورجمكرد. ستااي ديگر از اسطورة جم  عدد چهل يادآور نكته

گونه تفسير كرد  توان اين را مي نكته اين. دنشو بار جفتي متولد مي يك ،سال چهل
. شوند ن متولد ميها پس از تكامل يافت كه در آن سرزمين آرماني، انسان

سال ماندن نطفة كيومرث در زمين  رود و علت چهل وينديشمان از آن نيز فراتر مي
بار  سال، يك داند؛ يعني همين كه در آنجا در هر چهل را در افسانة ور جم مي
از ديگر سو، يمه خواهري  )71: 1383سن  كريستن( .شود زوجي انساني متولد مي

يا گاوي است كه به همراه  اوكيومرث، جفت طوره اسدر . ستا دارد كه جفت او
آورد، يا اينكه هر دو جنس در  شود و زندگي گياهي را پديد مي وي كشته مي

شاهد اين دوجنسيتي بودن كيومرث تقسيم نطفة وي . خود كيومرث موجود است
الياده نيز بر چنين . به دو بخش و پديد آمدن مشي و مشيانه از يك نطفه است

گذارد و موجودات متعالي اديان ابتدايي را دوجنسي، همزمان  مي امري صحه
  )180: 1374الياده (. داند مي ،نرينه و مادينه

  

  هاي يمه و جم با بررسي جزئيات اسطوره علت تغيير نقش

 از )129: 1376بهار  :ك.ر(. دهد تحول شكل و ساختار اجتماعي اسطوره را تغيير مي
اتي در اساطير انعكاس يافته است، تغيير اين آنجاكه ساختار اجتماعي ـ طبق

كمبل بر اين باور است كه در بين مردم، . ساختار نيز  اسطوره را تغيير خواهد داد
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 )5: 1974كمبل ( ؛مطابقت دارندمانند كه با قانون جامعه  جاي مي آن اساطيري بر
اي ديني و ه الگوسازي  اسطوره و روايات اساطيري بهترين وسيله دروني ،بنابراين

اجتماعي در ذهن و روان مردم هستند؛ الگوهايي كه مردم را با شرايط جديدي 
شوند؛ چراكه بهترين الگوهاي  آنها با نيازهاي جامعه منطبق مي. ندكن سازگار مي

اساطير در اين راه و در . باشندمند  ويژه كه از بنياني ديني بهره جامعه هستند؛ به
هايي از اساطير  بخش. گيرند هاي جديد قرار مي گتحت تأثير فرهن ،سرزمين نو
البته اين تحولات در بستر . شوند ها ادغام ميگيرند و با آن ها را مي آن فرهنگ

ا زماني كه آنها به شكل مكتوب دهد و ت تر رخ مي اساطير شفاهي بهتر و راحت
 .يابد اين تحولات و تغييرات ادامه مي ،آينددر

ن و اقامت دائمي گروهي از ايشان در ايران، شرايط تغيير سكونتگاه آرياييا 
به كار  كه آنها در اين شرايط جديد. دهد زيستي و اقليمي آنان را تغيير مي
: 1342نفيسي ( .ند، بايد يكجانشين شوندهست كشاورزي پيشرفته و شباني مشغول

ل به بد ،تدريج يكجانشيني به) 24: 1343؛ گيگر و ديگران 69: 1384؛ دياكونوف 49
ايجاد نظم در  نيازمندوارد  زندگي شهرنشيني اين قوم تازه. شود شهرنشيني مي

اين نظم . ساختار شهرها و حكومت است؛ حكومتي متمركز و پادشاهي قدرتمند
 ،ذهني است و هم بيروني؛ يعني ايرانيان در اين مرحله لحاظ ساختار، هم درون به

هاي اجتماعي  هم به حكومت و سازماننده احتياج دارند و ده هم به الگوهاي نظم
همين نياز به نظام منطقي در  .، به آنها نظم ببخشدلحاظ نوع زندگي شهري بهكه 

 ؛شمارد عامل تحول اساطير مي آن را كند و تأكيد ميس بر آن اساطير است كه لوئي
و همچنين نياز  علاوه بر اين، تهديد دشمنان و اقوام همسايه )313: 1964لوئيس (

رجايي ( ؛كند تر از پيش را ايجاب مي ايجاد پادشاهي پيشرفتهتوسعة شهرها،  به
هاي  او هم ادارة منظم شهرها، راه. شود نقش شاه برجسته مي ،رو اين از) 68: 1375

گيرد و هم از مردم خود در مقابل دشمنان  عهده ميبازرگاني و كشاورزي را بر
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 اين مياننقش دين در ) 76: 1375رجايي ؛ 151: 1380آبايف  به :ك.ر( .كند حمايت مي
آن است كه با حمايت از چنين پادشاهي، الگويي مناسب فراهم آورد؛ الگويي كه 

نحوي  هم از دين حفاظت و نگهباني كند و هم رياست كشور و سرزمين را به
نظير باشد؛ پارسايي كه اهورامزدا  شاه بايد الگوقهرماني كم. شايسته بر عهده گيرد

او . و مردمان در پناه او بيارامند ها به او عرضه كرده است تا سرزمين، رمه دين را
  )3(.بايد سرزمين را بگستراند و با دشمنان مبارزه كند

وارد به  هنگام ورود مهاجران به سرزمين ايران، اقوام تازه بهرجايي معتقد است 
ج اين از نتاي. جاي چند خدا، يك خدا را به عنوان خداي يكتا برگزيدند
اگر يك خدا . يكتاپرستي بر انديشة سياسي ايرانيان، تأثير آن بر مقام شاهي بود

بخشد، در عرصة سياست نيز فقط به يك حاكم  دايرة وجود و جهان را نظم مي
   )60-59: 1375رجايي ( .نياز است

يانگر موقعيت جامعة تواند ب گذارد كه مي پشت سر مي را وقايعي شاه اساطيري
 .ايراني از سرزمين، فرهنگ و اجتماع گذشته به جامعة جديد باشدذار در حال گ

شود و نشان شاهي  اي كه به او سپرده مي هاي شاه با فرهّ وظايف و خويشكاري
اين فرهّ كمالات وجودي شاه و راه رسيدن . شود ست، مشخص ميا اهورايي او

ويش نسبت به اگر شاه از حدود وظايف خ) 92: 1352مجتبايي ( .به سعادت است
به سرنوشتي  ود وش ميامور ديني و كشوري عبور كند، بلافاصله فرهّ از او گرفته 

پس از اهورامزدا، شاه ايران . شود كشور نيز نابود مي .هولناك مبتلا خواهد شد
كه داراي  است؛ چراهاي ديگر  طبقات و انسان بالاتر ازو  نقش را داردترين  بزرگ

كه به (جامعه و تمدن ايراني  از تواند مياو . ني استفرّة مخصوص ايزدي و كيا
آن را حمايت كند و ) استرسد سرزمين و جامعة برگزيدة اهورامزدا  نظر مي

كند و  او از دين زردشتي، دين اهورامزداي بزرگ، پيروي و حمايت مي. رشد دهد
  . دهد آن را گسترش مي
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را صفت  خشئت اوستا. مرتبط هستند دارد،هايي كه برعهده  صفات جم با نقش
 ،به معناي شهر و درنتيجه خشئترد اين واژه با رس به نظر مي. داند جم مي

او . كند جنيدي صفت درخشان را براي جم ذكر مي .پيوند داردحكمراني كاملاً 
كه آرياييان پس از غلبه بر  داند ميجم درخشان را مربوط به دوراني  ،طور كلي به

جم نخستين ) 71-70: 1374جنيدي (. زيستند يگان ميطبيعت، بدون مزاحمت همسا
ست كه بر  ا گزيند و آن شاه آرماني انساني است كه ناميرايي پس از مرگ را برمي

كند و براي نجات  دوراني طلايي به دور از مرگ و آسيب و آلودگي حكومت مي
 . سازد كه دور از هرگونه آسيب، آفت و مرگ است بهشتي مي ،نسل بشر

او معتقد است كه جم در . داند نمونة آرماني تمام شاهان مي جم را پيشهينلز 
اين شاه آرماني ) 56: 1375هينلز ( .ايران مثل هند، قبل از هر چيز شاه است تا ايزد

دو جامعة آرماني ديده  ،در اسطورة جم. اي آرماني است سازندة جامعه ،درحقيقت
يك از اين دو جامعه، زوال،  يچدر ه. دوران طلايي شاهي جم و ور جم: شود مي

به نظر . شود و زندگي با آسايش و آرامش همراه است تباهي و مرگ ديده نمي
ويژه در ايران،  به ،شهر و يا دوران طلايي در حوزة شرق رسد وجود يك آرمان مي

  . بسيار به حاكم آن بستگي دارد
د چون شاي. ياري ياري و رزم شهرياري، دين: هاي جم چنين است ويژگي
معلم مذهبي ايرانيان باشد، جم را تنها  خواستند كه فقط زردشت ها مي زردشتي

حامي دين معرفي كردند و او را موبد ندانستند؛ پيشتيباني كه شهريار آرماني 
ست كه شاه آرماني در ايران نبايد ا اين بدان معنا) 305: 1964لوئيس  :ك.ر( .است

طور مشخص  هرچند به ؛ين دغدغة او باشددبايد ، بلكه باشددين كار فارغ از 
  . روحاني دين نباشد و خويشكاري او با خويشكاري روحاني متفاوت باشد

به معني نيرومند و  )5، بند9يسناي (؛ چراكه داراي صفت اروند استيار  جم رزم
فراتر از  ،او از ويژگي همة طبقات برخوردار است و به تعبيري. چالاك است
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. ندهست  اي از شاهان آرماني در تاريخ، تا حدودي شبيه به جم نمونه. طبقات است
اي  او نيز شاهي افسانه. استاحياگر دين  ،ستا اوستا ندهاردشير كه شاه گردآور

هايي كه  يكي از ويژگي )331: 1378رضايي راد (. رود در تاريخ ايران به شمار مي
جامعه و تثبيت در م ، برقراري نظبر شمرده استاي  تنسر براي اردشير افسانه

 جم) همان( .طبقات اجتماعي است؛ يعني تقليد از اشه و تأكيد بر خويشكاري او
 موجب كه اين امر، خود نمايد ميتعيين نيز طبقات چهارگانة اجتماعي را 

پس نيز انوشيروان عادل، شاه ساسانيان،  .نظم و قانون در جامعه است مدنپديدآ
؛ كند ميلاحات بنيادين اجتماعي و اقتصادي اقدام از سركوب مزدكيان به انجام اص

: همان( ...اصلاحاتي چون تنظيم روابط زمين، آبياري، كاستن از ميزان خراج و
ياري كه همان سركوب مزدكيان  ست كه وي پس از دينا اين بدان معنا) 332

 جم قابل/ اين امور نيز با اقدامات جمشيد. پردازد است، به اصلاحات اقتصادي مي
د، پيامبري را از وي كن ميجم پس از آنكه با اهورامزدا همپرسگي . تطبيق است

او . تا جهان را ببالاند و زمين را گسترش دهد دهد مياما به وي قول  د،پذير مين
 .دهد ميو كشاورزي را گسترش ) رمگي صفت نيك(د كن ميها حمايت  از رمه

بار زمين را  جم سه .كند مياز طبقات دامپرور و كشاورز حمايت  ،درحقيقت
البته منظور از قياس  .پردازد مياصلاح اقتصادي  ، بهنوعي به و دهد ميگسترش 

جم با شاهان آرماني تاريخي آن نيست كه آنان الگويي براي جم باشند؛ زيرا 
تر از تاريخ دو پادشاه  شاه آرماني، بسيار كهن ،طور كه پيشتر گفتيم، جم همان

يك پادشاه و شهريار آرماني  ودر صفاتي كه انتظار مي ،شك ولي بي ،نامبرده است
مرور شخصيت  باشند، به  اي در اين سرزمين داشته داشته باشد و يا شاهان افسانه

  .اند جم را شكل داده
و در همان  دهد ميپادشاه دوران طلايي انجام  در جايگاهاز اقداماتي كه جم 

 به دليل نيكو. استد، بالاندن زمين وش مياولين همپرسگي او با اهورامزدا مطرح 
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طبق  ،رو اين از يابد؛ ميدوران جم و نبود مرگ در آن، جمعيت افزايش  بودن
اين كار در سه مرحله و با . دهد او بايد زمين را گسترش  ،دستور اهورامزدا

سن ريشة اين قسمت از اسطوره را در  كريستن. شود ميابزارهاي خاصي انجام 
رسد اين امر  اما به نظر مي) 292-290و  345: 1383( ،داند وايراني ميدوران كهن هند

فراهم كردن شرايط  به منظورشده باشد كه جم، پادشاه آرماني ايرانيان،  پذيرفته
هاي خوب و افزايش رمه چنين كاري كرده  بهتر براي مردمانش و يافتن زمين

ممكن است تحت تأثير كوچ و توان با بهار موافق بود كه اين امر  باز هم مي. باشد
  )13: 1376بهار  :ك.ر(. ها باشد مهاجرت اقوام آريايي به ديگر سرزمين

، وقوع زمستان است از ديگر تأثيراتي كه شرايط جديد بر اسطوره گذاشته
به دست جم ) 17فصل : 1385 دادگي(وري زيرزميني ه شدن ملكوسان و ساخت

: حاصل برخورد چهار اسطوره باشداين بخش از اسطوره  رسد به نظر مي. است
اسطورة كهن يمه . ج ،النهريني توفان اسطوره بين .ب ،نبرد خير و شر. الف

فرهنگ كشاورزي و . دو  ،شود هندوايراني كه ايزد جهان مردگان در زير زمين مي
 )23ـ19: 1381هوك  :ك.ر(. النهريني مربوط به آن؛ يعني اينانا و دوموزي اسطورة بين

 يمضمونزمستان سخت و دشوار يادآور نبرد خير و شر است كه  آمدن اين
 را بپذيردها بايد آن  شونده در اساطير ايراني است؛ نبردي كه قهرمان اسطوره تكرار

نمونه و الگوي  اي كه نخستين انسان به عنوان پيش و مردمان را نجات دهد؛ مبارزه
و البته پيروزي بر شر هدف ورزد  تمام قهرمانان اساطير ايراني بدان مبادرت مي

  .استاهورامزدا از آفرينش مردمان 
يعني نزديكي زمستان  ،نظران مثل بويس دربارة روايت دوم برخي صاحب

با اسطورة توفان، بر اين باورند كه اين بخش از اسطوره ) يا مركوسان(ملكوسان 
: 1374بويس  :ك.ر( .النهريني بوده است بينيعني جم تحت نفوذ فرهنگي غيرايراني، 

زميني مربوط به رد كه انديشة شهرياري سرزمين زيرتصور ك شايد بتوان) 136
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، النهريني، دوموزي بين اين اسطوره يادآور ايزد گياهي. باشد دوران كشاورزي 
در بهار با تولد تمام گياهان  ،تا پس از زمستاني سختاست كه به زير زمين رفت 

ران گذار از جامعة شباني گذشته به اين دوران كه دو. دآرسر از خاك بر
شهر ورجمكرد طي خواهد  شهرنشيني كشاورزي بعدي است، با احداث آرمان

آدميان پس از گذراندن اين مرحله به  آيد و در پايان، دوران دشوار به سر مي .شد
كند؛ منجياني  ميشبيه ها  سوشيانت بهجم را  كاراين . روي زمين بازخواهند گشت

جهان را سرشار از نيكي و زندگي را عاري از بدي و نيروهاي  ،ودكه با ظهور خ
زندگي ) هزاره يك(هزارسال  ،جم نيز به روايتي ،علاوه به ؛كنند اهريمني مي

آن هم با ساخت وري كه  .ها ناميد توان منجي انسان همچنين او را مي كند؛ مي
بخشي از  ،ه شدطور كه گفت همان. توان مفهوم بهشت را از آن برداشت نمود مي

خيزد؛ قهرمان بايد  تكرارشوندة مبارزة بين خير و شر برمي مضموناسطوره از 
هاي اهريمني زوال و نابودي و بعدها با زمستان  جهان را نجات دهد و با نيرو

شود كه مأموريت  جم قهرماني آرماني مي ،به اين ترتيب. ملكوسان مبارزه كند
را طلايي  شدوران اين اعمال قهرمانانة او دارد و به عهدهها را  نجات انسان

  .كند مي
 گناهكاري او و گرفته شدن فرهّ از او كه باجم پايان ديگري نيز دارد اسطوره 

در  .روايات متفاوتي از آن گناه نقل شده است ،در متون مختلف .خورد رقم مي
هرداد مده به عقي .؛ يعني زناشويي با يمياست، گناه يمه ازدواج با محارم ودا ريگ
دار و پدرسالار هندوايراني، خلاف مادرسالاران  اين امر نزد اقوام گله بهار،

  )86: 1376بهار ( .ه استشده نبود دراويديان هند و بوميان ايران، پذيرفته
ها و كشاورزي بود و در  از آنجا كه برنامة اقتصادي زردشت، حمايت از رمه

، جم آموزگار بدي معرفي گاهانداشتند، در  مهميگاوان نقش  ،برنامة وي
گويي . آموزد و اين گناه وي است شود؛ زيرا خوردن گوشت را به مردمان مي مي
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ند؛ يعني ز ميكند كه دست به قرباني  خلاف دين مزديسنا عمل مي ،گاهان جم در
گناه جم  ،زنربه عقيده . استاين  گاهانگناه حقيقي جم در . كند ميپرستي ديو

در  )196: 1384زنر ( .ها، ديوان را نيز يزش كرده است بر اهوره كه علاوه استاين 
طبق آيين مزديسنا، دروغ، برهم زدن . گويي جم گناه وي است ديگر متون، دروغ

منظور . شود ترين گناه محسوب مي بزرگ) 4(اخلاقي اشه، نظم طبيعي، اجتماعي و
پرستي جم در ويوپرستي با ديالبته شكل اين د ؛از دروغ همان ديوپرستي است

  .ستا هر دو مورد، بدديني گناه او متفاوت است، ولي در گاهان
اگر گناه را بر . توان براي گناهكاري جم احتمال ديگري نيز در نظر گرفت مي

 يعني قانون، نظم و هنجار اجتماعي بدانيم، جم مرتكب گناهي نشده ،هم زدن اشه
دوراني كه پاية تاريخي  ت؛چراكه وي در مرحلة گذر به دوراني ديگر اس است؛
و وارد شدن به سرزمين جديد و ) ويج ايران( تواند گذر از سرزمين آرماني آن مي

در زندگي شباني، رئيس قلمرو مسئول « .نشيني باشد نشيني به يكجا گذر از كوچ
جم دو خويشكاري موبدي  )26: 1342نفيسي ( ».ادارة قبيله و نيز فرماندة جنگي بود

، ولي در آيين زردشت، كه داردق عرف و هنجار جامعه بر عهده و شاهي را طب
چراكه  ؛شود نشيني و كشاورزي است، اين امر گناه محسوب مي آغاز دوران يكجا

به  )51-50: 1352مجتبايي ( ؛هر فرد بايد تنها يك خويشكاري بر عهده داشته باشد
جم  دوران. اشدبتواند در يك طبقه حضور داشته  هر فرد تنها مي ديگر،عبارت 
به  ،و در پايانرسد  به پايان مي) گناه(اوج است؛ اوجي كه با يك انحطاط دوران 

  .شود پادافره گناه جم، فرهّ از او گرفته مي
  

  هاي مختلف و بررسي جزئيات آن در دوره) مرتن گيه(كيومرث  سيماي

امعة گفته شد كه ج. است ،يمي ،يمه، زناشويي وي با خواهرش هاي يكي از گناه
 تواند خويدودس يا ازدواج با محارم را بپذيرد، اما پدرسالاري آريايي نمي
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. مرتن با خويدودس آسمان و زمين يا اهورامزدا با سپندارمذ به دنيا آمده است گيه
وارد و برخورد با تفكر بومي  به دليل تغيير شرايط فكري قوم تازه اين امر احتمالاً

 ماه كه متعلق به اهورامزدا آفرينش او از دي ،علاوه هب )5(؛و مادرسالار ايراني است
كشد؛ يعني وي نه تنها از تن مادي آن دو، بلكه  ست تا سپندارمذ طول ميا

اگر بخواهيم همچون الياده بنگريم، مكان . ستا لحاظ زماني نيز در وجود آنها به
كه قرار دهد؛ نخستين انساني  و زماني مقدس نخستين انسان ايرانيان را شكل مي

نطفة او را  براين، علاوه ؛است با لشكر اهريمن بجنگد و آنها را شكست دهد
تواند خويدودس  كه اين هم ميدارد  سال در خود نگاه مي چهل) زمين(سپندارمذ 
  .تلقي شود

وي به شكل . ، جنسيت كيومرث استديگري كه بايد به آن توجه كردنكته 
گويا او غول . جنسيت واضحي نداردكه د رس نطفه تصوير شده است و به نظر مي

دو نيم شدن نطفة او براي . شود تقسيم مياش به دو بخش  نخستيني است كه نطفه
اي است كه پس از ورود آرياييان  او حاصل جامعه )6(.تولد مشي و مشيانه است

شده و پدرسالار به سرزمين بوميان مادرسالار و تأثير پذيرفتن از ايشان، تعديل 
الياده نيز چنين باوري دارد و موجودات متعالي اديان . دوگانه يافته استجنسيتي 

در برخي متون،  )180: 1374(. داند مي ،ابتدايي را دوجنسي، همزمان نرينه و مادينه
نيمي را ايزد نريوسنگ و نيمي ديگر را  .نطفة كيومرث دو بخش شده است

توان نتيجه گرفت كه كيومرث  مي نيز از اين نكته. دارد ايزدبانو سپندارمذ برمي
  . اش دو بخش شده است نطفه وجنسي است دو

كند،  ديگري كه تعديل مردسالاري آريايي را در جامعة نوين تأييد مي مطلب
ستون با پانزده  ريباسي يكمشي و مشيانه  .استسان  مشي و مشيانة گياهدرباره 

رسد  به نظر مي. دارندبا يكديگر هيچ تفاوتي ن ،لحاظ جنسيتي بهبرگ هستند كه 
تر شدن موقعيت وي شد،  كه سبب پست عنصر مؤنث، ،گويي مشيانه حتي دروغ



   پور لياسماعابوالقاسم  ـ  ييفاطمه وفاـــــــــــــــ  شناختي فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره/ 324

رسد كه فرهنگ  بعيد به نظر نمي )7(.اي باشد كه بعدها پديد آمده است برافزوده
النهريني و  آريايي پدرسالارانة غالب، پس از تماس با فرهنگ مادرسالارانة بين

يكي ديگر از شواهد . دوجنسيتي بودن حاصل آن باشدبومي ايراني تعديل شده و 
سورآناهيتا در كنا ايزد ميترا و  بانو اردويتوان اهميت ايزد اين تعديل را مي

  .اهورامزداي بزرگ دانست
شيا ا برخياز ديگر مواردي كه حاصل تغيير و پيشرفت جامعه و استفاده از 

اين امر ناشي از آشنايي  احتمالاً. استكيومرث  فلزات از تناست، پديد آمدن 
شايد  و استفاده از آنها باشد و) اند كه در آن زمان وجود داشته(ايرانيان با فلزات 

اند؛ مثلاً در فصل  براي برخي از فلزات نسبت به برخي ديگر برتري هم قائل بوده
، جان و نطفة آدمي را كه در الهيات اهميت زيادي هاي زادسپرم ورزيدگيسوم 
در مقايسه با ديگر فلزات گرانبهاتر دانستند؛ فلزي كه  نس زر مياز ج ،داشت
  .است

جفت  آن راتوان  بينيم كه مي گاو يكتاآفريده را نيز مي ،در كنار كيومرث
 ، در اينجاآورد؛ به عبارتي كه زندگي نباتي را پديد مي دانستشدة همراه او  متولد

يش فلز و پيدايش زندگي شود؛ پيدا دو زندگي و دو پيدايش موازي مشاهده مي
ضمن آنكه زندگي جانوري . كشاورزي است نباتي كه اين دومي به معناي رشد

جفت بودن و همراهي كيومرث و  ،درواقع. نيز از نطفة وي به وجود آمده است
آشنايي ايرانيان با فلزات و پيشرفت كشاورزي . گاو نيز حاصل تحول تمدن است

نويسد كه در متون  سن مي كريستنالبته  ؛استبر اسطورة آفرينش تأثير گذاشته 
: 1344كارنوي . ك.؛ نيز ر53: 1383( )8(.دانند گاو را نر مي ،پهلوي به قياس كيومرث

52(  
رضايي راد . گردد منشأ خاكي كيومرث به دوران كهن و جوامع نخستين بازمي

به اين جوامع . ندبودطبيعت بسيار نزديك  همعتقد است مردم در اين جوامع ب
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عقيدة فرزند . رسيد ند و نسب كودك به مادر ميدش شيوة مادرسالاري اداره مي
ماند و به نسل ديگر  زمين بودن به خاطر نظام مادرسالاري اجتماعي باقي مي

 هماهنگحتي هنگام تغيير نظام اجتماعي، اسطوره با نظام جديدتر  .رسد مي
پيدايش مشي و ) 132: 1387ازي ؛ كز31ّ: 1376؛ بهار 115: 1378رضايي راد ( .شود مي

. دانند مشيانه از ريواس را حاصل تفكر توتمي بازمانده از جوامع ابتدايي مي
دهد تصور آفرينش انسان از گياه حاصل نگريستن به  رضايي راد احتمال مي

پيدايش ريواس از خاك ) 111: 1378( .چرخة زايش و مرگ در طي فصول باشد
ان كشاورزي باشد كه با افكار توتمي بازماندة دوردر ممكن است حاصل نگرش 

  .جوامع گذشته تركيب شده است
. اعداد استنقش از نكات قابل توجه در زندگي اين شخصيت اساطيري، 

. هستند رهاي جديدحاصل نجوم پيشرفته و باو و ي مقدسچهل و هفت اعداد
سال در  ، اينكه نطفة كيومرث چهلنگارندگاننماد تكامل است و به نظر  چهل

چنين فردي . نشان كامل بودن اين شخصيت اساطيري است ،ماند زمين باقي مي
تواند  يعني نخستين انسان مي ؛ها الگويي كامل است ها و انسان براي تمام نسل

كه پادشاهي است، در ايران بر عهده بگيرد و يا جانشين او  ترين نقش را مهم
  . شود
  

  نتيجه 

اين . استپنج ويژگي ابرقهرمان  دليل داشتن هاي ايراني به اسطورهدر جم 
 طبقات اجتماعي. 2؛ ، شباهت داردايزد بزرگ مهر، جم به. 1 :ها عبارتند از ويژگي

. 4؛ دارد استثناييپدر و مادر . 3؛ )سه بار( گستراند را مي و زمين دهد را شكل مي
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به مختلف، در اساطير  است و اين ويژگي او كار  گناه. 5؛ است در ابتدا ناميرا
  .است بيان شده متفاوتهاي  صورت

او  .اهميت زيادي داردجم در اساطير ايراني دهد كه  ها نشان مي اين ويژگي
كه تحولاتي را از اساطير دوران هندوايراني تا ايراني پشت سر است شخصيتي 

علل اين تحولات، ايجاد جامعة جديد آريايي در سرزمين جمله از ؛گذاشته است
شيوة زندگي از  تحولهاي توليد از دامداري به كشاورزي و  شيوه ييرتغايران، 

شهرنشيني نياز به فرمانروايي مقتدر و . نشيني شهري است نشيني به يكجا كوچ
گرفتة جديد، باورها و  همزمان با اين تحولات در جامعة شكل. برقراري نظم دارد

ردم براي پذيرش اين سازي م كند؛ زيرا هدف، آماده بينش زردشتي هم تغيير مي
اين دوران زردشت وجوب حضور شاه و فرمانروايي مقتدر را  در. تغييرات است

لازم است ذكر شود كه دين زردشتي آرمانشهر و شاه . كند در كشور مطرح مي
د تا بتواند آنها را در جامعه عينيت ده مي نشانآرماني را در چهرة برجسته جم 

، در دوران هندوايراني نقش نخستين انسان جم كه طبق شواهد ذكرشده. ببخشد
. شود زمين و شاه آرماني ايران معرفي مي را داشته است، اكنون نخستين شاه ايران

يعني كيومرث  ،هاي خود را به نخستين انسان دوران جديد او برخي از ويژگي
  .دهد مي

داده براي جم  زندگي و شخصيت كيومرث با زندگي و حوادث روي
ييم است كه در / اي از شخصيت كهن يمه گويي كيومرث جنبه. داردهايي  شباهت

مشي و مشيانه، كيومرث و فرزندانش، . اساطير دوران ايراني جانشين او شده است
ترتيب،  رود نخستين انسان داشته باشد، به كه انتظار مي هايي با حفظ ويژگي

همزمان جم نيز . روند هاي جديد نخستين انسان و اولين زوج به شمار مي چهره
شود تا نظرية مهم آرمانشهر  به چهرة بسيار مهم شاه آرماني ايران تبديل مي



  327/ ...ومرثيتا ك مهياز  انسان نيعلتّ تحولات نخست يبررســـــــــــ  95 بهار ـ 42 ش ـ 12 س

هاي  كيومرث نيز الگوي آفرينش انسان. زردشتي به مخاطبان اين دين منتقل شود
 . استپس از خود و اولين نمونة لشكر اهورامزدا در نبرد با اهريمن 

  

  نوشت پي

كه در آنجا جم هم  داند يم اوستادر  ييبند چهارم را تنها جاهات نهم،  ،سناي سن كريستن) 1(
  .شده است يمعرف اريشهر نيهم اول و انسان نيبه عنوان نخست

 شتي ؛ونه تسيبند ب ،هفدهم شتي ؛بند نه ،نهم شتي ؛پنج و  چهار نهم، بند يسناي در) 2(
... بند پنج و ،سوموادسرود هشت ،كمي يودا گير ؛بند شش ،دوم داديوند ؛ودو يبند س ،نوزدهم

 .است ذكر شده مهي ييراينام

 يسناي ؛هشت، بند وسه پنجاه يسناي ؛پنجبند وهشت،  چهل يسنايگاهان،  :ك.ر) 3(
 يسناي ؛چهارده، بند ودو سي يسناي ؛پانزده، بند ويك سي يسنا؛ يهفت، بند وهشت بيست
 . پنج، بند وهشت چهل يسناي ؛بيست بند وچهار، چهل

 )91 :1، ج1347 ها يشت :ك.راشه  ينامع يبرا) 4(

  .11-10: 1379 رشمنيگ :ك.ر رانيا يتفكر مادرسالار بوم يبرا) 5(

 . كند دييرا هم تأ ومرثينمونه بودن ك شيتواند پ يامر م نيالبته ا) 6(

به  جامعه شتريب ليبعدها دوباره با تما يول ،ندارند يدر اصل تفاوت مشي و مشيانه) 7(
 . افتد يم انهيبه دوش مش ياعظم گنهكار بخش ،يپدرسالار

 نكرديدبه جز  يرا در متون پهلو ومرثيگاو و ك تيجنس صراحت در نيا گاننگارند) 8(
  .  ندا مشاهده نكرده

  

  نامهكتاب

 ةدور .گرو يمصطفو نيحس .فرهنگستان ةنام .»ها يتيزردشت و اسك«. 1380 .يا .و ،فيآبا
  . 1ش. پنجم
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: تهران. دوم چ. گردآوري محمدرضا ارشاد. گسترة اسطوره .1382. پور، ابوالقاسم اسماعيل
  .هرمس

 :تهران .دوم چ. بهمن سركاراتيترجمة . اسطورة بازگشت جاودانه .1384 .الياده، ميرچا
 . طهوري

 .فكر روز :تهران. رؤيا منجمترجمة . راز ،رؤيا ،اسطوره. 1374 .ـــــــــــ

  .توس :تهران. دوم چ .اريجلال ستّترجمة . اسطورههاي  انداز چشم. 1386. ـــــــــــ
  . مرواريد :تهران. يازدهم چ. 2و1ج. جليل دوستخواه گزارش و ترجمة. 1386. اوستا

  . توس :تهران. 1ج. زاده همايون صنعتينرجمة . تاريخ كيش زردشت. 1374. بويس، مري
 . فكر روز :تهران. سوم چ. جستاري چند در فرهنگ ايران. 1376. مهرداد بهار،

 .نقره :تهران. سوم چ. ودا هاي ريگ گزيده. 1372. جلالي نائيني، محمدرضا

 :تهران. دوم چ. زندگي و مهاجرت آرياييان بر پاية گفتارهاي ايراني. 1374 .جنيدي، فريدون
  .بنياد نيشابور

  .توس :تهران. سوم چ. مهرداد بهارگزارش و ترجمة . بندهش. 1385. دادگي، فرنبغ
. پنجم چ. روحي اربابترجمة . تاريخ ايران باستان. 1384 .ونوف، ميخائيل ميخائيلوويچدياك

 .علمي و فرهنگي :تهران

 .قومس :تهران. دوم چ. تحول انديشة سياسي در شرق باستان. 1375. رجايي، فرهنگ

 . طرح نو :تهران. مباني انديشة سياسي در خرد مزدايي. 1378. رضايي راد، محمد

 :تهران. دوم چ. تقي راشد محصل محمدگزارش . وزيدگيهاي زادسپرم. 1385 .زاداسپرم
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .اميركبير :تهران. تيمور قادري. طلوع و غروب زردشتيگري. 1384. سي.آر  زنر،
 . اميركبير :تهران. ششم چ .سرايي در ايران حماسه. 1379 .االله صفا، ذبيح

 چ. سعيد حميديانتصحيح  .)براساس چاپ مسكو( شاهنامه. 1386. بوالقاسمفردوسي، ا
 .قطره :تهران. يازدهم

 .اپيكور :تبريز. احمد طباطبايي ةرجمت .اساطير ايراني. 1344. جي .ا كارنوي،

هاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ  نمونه. 1383 .سن، آرتور امانوئل كريستن
  .چشمه :تهران. دوم چ .ژاله آموزگار و احمد تفضليرجمة ت. اي ايرانيان فسانها

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران. االله صفا ذبيح. كيانيان. 1336. ــــــــــــــــــــــــــ
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 . مركز :تهران. چهارم چ .حماسه و اسطوره ،رؤيا. 1387 .الدين جلالكزاّزي، مير

فرزان  :تهران .مقامي احمدرضا قائم. و دين زردشتيمقالاتي در باب زردشت . 1386 .كلنز، ژان
  .روز

  .دنياي كتاب :تهران. سوم چ .ابراهيم پورداوودگزارش و ترجمة . 1385. ها گات
علمي : تهران. چ دوازدهم. ترجمة محمد معين. ايران از آغاز تا اسلام. 1379. گريشمن، رومن

  .و فرهنگي
 . مؤسسة مطبوعاتي آسيا. ضيمجيد ر. عصر اوستا. 1343. گيگر و ديگران

انجمن فرهنگ  :تهران. شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران. 1352. االله مجتبايي، فتح
  . ايران باستان

  .توس :تهران. ششم چ. ژاله آموزگارترجمة . ايران باستان. 1386 .موله، ماژيران
  .توس :انتهر. چهارم چ. احمد تفضليگزارش و ترجمة . 1385 .مينوي خرد

  .دانشگاه تهران: تهران. تاريخ اجتماعي ايران. 1342. نفيسي، سعيد
. تهران. دوم چ. وشي به كوشش بهرام فره. ابراهيم پورداوودگزارش و ترجمة . 2537 .ويسپرد

  . دانشگاه تهران
 چ. بهرامي و فرنگيس مزداپور .ا .عترجمة . اساطير خاورميانه. 1381 .هنري هوك، ساموئل

 .روشنگران و مطالعات زنان :تهران. سوم

. چهارم چ. ژاله آمورزگار و احمد تفضليترجمة . شناخت اساطير ايران. 1375.هينلز، جان
   .آويشن و چشمه :تهران
 .جا بي. 1ج. ابراهيم پورداوودگزارش و ترجمة  .1340 .يسنا

 .جا بي .2ج .ابراهيم پوداوودگزارش و ترجمة . 1337. ـــ

  .طهوري: تهران. دوم چ. 2 و 1ج. ابراهيم پوداوودگزارش و ترجمة . 1347 .ها يشت
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